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  دلايل منقّح نشدن مقالات شمس تبريزي
  1محمد خدادادي

  :چكيده
ي عارف نامدار قرن هفتم هجري الدين محمد تبريزتنها اثر به جاي مانده از شمس مقالات شمس تبريزي     

 داشته و ايشان، آني شمس كه او در جمع مريدان مولوي بيان مي اي است از سخنان پراكندهاست كه مجموعه
هاي فراوانِ عرفاني، ادبي، اخلاقي و  ها و اهميت اين كتاب در عين داشتن ارزش. اندكرده سخنان را يادداشت مي

گاه توسط پيروان اين مكتب  طريقت مولويه است كه از سواد به بياض نينجاميده و هيچتنها اثر موجود در ميان ... 
اين در حالي است كه ساير سخنان و مقالات سرسلسلگان اين طريقت در زمان حيات . منقحّ و منتشر نشده است

  .شده استآوري و منقحّ و منتشر ميو يا مدتي پس از مرگ ايشان جمع
اي براي منقح نشدن  ايم جواب قانع كنندهسعي كرده مقالات شمسبا پژوهشي گسترده در كتابِ  در اين مقاله     

ي مولوي از جمله بهاءولد پدر  پرواي شمس به خانوادههايِ بي رسد اهانتنظر مي به. مقالات شمس ارائه كنيم
ي دلايل اصلي منقحّ  ولانا از جملهي شمس از برخي اطرافيانِ م چنين انتقادهاي گزنده مولانا و فرزندان او ، هم

  .نكردن اين متن، توسط پيروان طريقت مولويه بوده است
ي ديگر  از جمله مثنوي مولويو  مقالات شمسهاي انكارناپذير ميان مفاهيم مختلف  علاوه بر اين وجود ارتباط

اند كه لوي همواره سعي داشتهدلايل منقحّ نشدن مقالات شمس توسط مريدان مولانا بوده است، زيرا مريدان مو
و  مقالات شمسي علمي سخنان شمس بر ذهن و زبان مولوي را انكار كنند؛ اما با پژوهش در  العادهتأثيرِ فوق
  .شودي آن با مفاهيم مثنوي معنوي تأثيرات انكار ناپذير سخنان شمس بر مولوي به خوبي آشكار مي مقايسه

  . معنوي مثنويالدين محمد مولوي، ريزي، مقالات شمس تبريزي، مولانا جلالالدين محمد تبشمس: ها كليدواژه
  

  مقدمه
سخن گفتن از مردي كه نام و نشان و خاندان و زادگاه او به درستي مشخص نيست، اما در محفل عاشقان     

تن و قلم از كند كه ممكن است لب از سخن گفمشهورتر از خورشيد است، ذهن آدمي را دچار چنان تناقضي مي
-الاولياء و الواصلين،تاجحضرت مولانا، سلطان«كه گاه او را  آن. سخن از شمس تبريزي است.نگارش باز ايستد
-ناميده» االله جلال قدرهي و الدين تبريزي، عظم الحق و الملّهشمس... العارفين، فخرالموحدين المحبوبين، قطب

  :انددانسته) ع(شقانه حضرت خضرو گاه او را عا) 122: 1325سپهسالار،.(اند
                                                           

  .دكتراي زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه يزد -  1
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  همتاستنظير و بيكه او بي آن   غرضم از كليم مولاناست
  كه با او اگر درآويزي آن   خضرش بود شمس تبريزي

  ).42:  1368سلطان ولد،(پرده هاي ظلام را بدري   كس را به يك جوي نخريهيچ
قطب «، »صاحب حال و قال«، ) 614: 2،ج1362ي،افلاك(»كامل تبريزي«و » واقف به اسرار رسول«و زماني او را 

اي از ديار عده) 123: 1325سپهسالار،(اندناميده» پادشاه كامل و مكمل«و » همه معشوقان جناب احدي
و برخي ) 123: 1325سپهسالار،(انداي از ديار آذربايجانش دانستهو عده) 98: 1383قاسمي،(اند هندوستانش پنداشته

  ).69: 1376بهيزاد،(اند  اش خواندهخراساني
و گروهي از جمله اقطاب ) 584-558: 1372تدين،(گروهي از او به عنوان داعي اسماعيلي ياد كرده

- گاه نامش در ميان بزرگان يارسان و اهل حق مي). 67- 64: 1384بياني،(انداش دانستهطريقت ابداليه و قلندريه
- عنوان پير و راهنماي باطني آيين اكنكار ياد ميو گاه از او به ) 261: 1361جيحون آبادي،(درخشد
و گاهي مهدي ) 110- 105: 1384بياني،(خواننداش مي ي شيعيان اماميه باري از زمره) 174: 1372توئيچل،!(كنند

  ).44: 1381اراكي،!(پندارندموعود شيعيانش مي
دري عادي، يا درويشي سياح اي صاحبدل و برخوردار از فرهّ ايزدي، قلنها، شمس را مكتب نديدهافسانه«

الدين ها او را پسرجلالگاه در اين افسانه). 178: 1386دين لوئيس،(»اند كه صاحب كرامت بودهبه تصوير كشيده
  ).147: سمرقندي،بي تا!(ي حشاشين را رها كرد اند كه فرقهنومسلمان دانسته

خوشبختانه . سرايان نيستنويسان و داستانها و توهمات تذكرهاما در اين پژوهش ما را كاري با افسانه
هاي شمس نوشته. اندشود كه از اين مرد ساختههايي مي، موجب دورريختن افسانهمقالات شمسي  مطالعه«

سازد كه او در مباحث فلسفي و كلامي روزگار خود تبحر داشته، اما اغلب بر باورهاي مرسوم جامعه آشكار مي
بيان و نيات خود را به زبان سازد كه شمس سخنراني بوده خوشت شمس آشكار ميمقالا. گرفته استخرده مي

  ).181: 1386دين لوئيس،(»كرده استانگيز بيان ميفارسي، هم ساده و هم بسيار دل
 مقالات شمسبنا بر اين بهترين ملاك براي شناخت افكار و عقايد و زندگي شمس تبريزي، همان كتاب 

در «ي اوست كه به صورت شفاهي در ميان مريدان بيان داشته و  نقولات پراكندهاي از م است كه مجموعه
هايي نامنظم و ، كمابيش، مجموعهآن ها ي خطي از اين متن برجا مانده كه همگي  مجموع، حدود بيست نسخه

  ).179: همان(»دهد كه اين كتاب هرگز به صورت رسمي انتشار نيافته استتصحيح ناشده است و نشان مي
است كه تا روزگار ما از سواد به  مقالات شمس تبريزياز ميان گفتارهاي سرسلسلگان طريقت مولويه تنها      

اين در حالي است . بياض نينجاميده و به صورت مدون و منقّحي از جانب پيروان طريقت مولويه منتشر نشده است
ي خود مولوي، همه به  بهاءولد و سخنان پراكنده الدين محقق ترمذي، سخنانكه بجز اين اثر، گفتارهاي برهان

مهري مريدان مولوي نسبت به سخنان شمس به راستي دليل اين بي. اندصورت كتاب جمع آوري و منتشر شده
لطفي پنهان است؟ اگر در روزگار معاصر تلاش محقّقاني چون احمد چه بوده است؟ و چه رازي در پشت اين كم

ي خمول و گمنامي باقي  د محمدعلي موحد نبود، شايد اين اثر گرانقدر هنوز در پردهخوشنويس و به خصوص استا
در ادامه . العاده استماند، و اين در حالي است كه مقالات شمس از ابعاد گوناگون داراي ارزش  و اهميت فوقمي
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س از آن پاسخ مناسبي هاي گوناگون آن پرداخته و پو ارزش شمس مقالاتبه صورت بسيار مختصر به معرفي 
  .براي عدم منقحّ شدن آن ارائه خواهيم كرد

  
  

 ها و اهميت ها ارزش: مقالات شمس

يادگار گرانبهايي است كه پس از ورود شمس به قونيه،و حالاتي كه او را با مولانا رفته به «مقالاتكتاب 
او با آن .ت ها خود شمس نبوده استي اين يادداش فراهم آورنده.صورت يادداشت از سخنان او به جاي مانده است

: 1385موحد،(»شور و غوغايي كه در اندرون داشت هيچ گاه به مقاله نويسي نپرداخت و دست به تاليف كتابي نزد
شمس حتي نسبت به نقل سخنان خود نظر مساعدي نداشته است و معتقد است كه در اثر نقل سخنان او آن ).18

به ذات . كند آيد كه  سخن مرا چگونه نقل مي مرا عجب مي«:رود از بين مي ها  آنمزه و شادابي و معني نهفته در 
اما آن . هاي خوب انگيزد به از اين پاك ذوالجلال كه مولانا سخن مرا اگر نقل كند به از اين نقل كند و معني

  ).385: 1،ج1385شمس تبريزي،(»سخن من نقل نكرده باشد
هاي مختلف مورد بررسي  توان آن را از جنبه ب ارزشمندي است كه ميبه هر حال بايد دانست كه مقالات كتا

  .قرار داد
  هاي عرفاني ارزش
اي اشاره شده است كه نزد متقدمان و هم روزگاران او كمتر  به نكات ظريف و بديع عرفاني مقالات شمسدر 
انس و «بايد دانست كه. اند نكرده شود و حتي پس از او نيز عارفان بعدي همتاي چنين معارفي را بيان ديده مي

هاي هوشمندانه و تسلط وي در تفسير عرفاني كتاب مجيد اعجاب انگيز  الفت ذهني شمس با قرآن و نكته سنجي
  .به همين خاطر غناي عرفاني كتاب مقالات بسيار زياد است)  20-19: 1375موحد،(»است

  هاي ادبي ارزش
نشده است و اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته ولي  با وجود اين كه توسط شمس بازنگري مقالاتكتاب 

بافت دلكش و زيباي سخن «كه چنان.هاي ادبي و تصاوير دلكش و عبارات شيرين و نغز است باز مملو از زيبايي
شمس خود عالمي دارد كه در بسياري جاها با شعر پهلو مي زند؛بياني عذب و دلآويز و نثري بسيار شفاف و 

ها و تعابير و پس و  قابليت اين را دارد كه با مقداري دقت بر روي واژه مقالات شمسمتن .)20:همان(»نيرومند
هاي نثر فارسي  هاي به ظاهر نامفهوم، تبديل به يكي از زيباترين كتاب و حذف قسمت آن ها پيش كردن 

بيات و لغت فارسي است هاي اد يكي از گنجينه... اين كتاب از حيث لطف عبارت و دلپسندي و زيبايي الفاظ«.گردد
هاي آن كه ناشي از نقص كساني است كه يادداشت اقوال شمس را  و اگر گسستگي و نا پيوستگي بعضي قسمت

  ).91-90: 1387:فروزانفر(»بود، اين اثر يكي از بهترين نثرهاي صوفيانه به شمار مي رفت اند نمي بر عهده داشته
آن ميم انكار است و ! زهي محال«: دهيم هد و مثال ارائه ميي كوتاه را به عنوان شا در اينجا يك نمونه

تو را به اين كار ... آن ميم جهان شمر چو برخاست . چون آن ميم نماند، حال شود، محال نماند. حجاب حال
كه در آن انواع جناس و بازي با كلمات به ) 44: 2،ج1385شمس تبريزي، (»اند تو را به انكار نياورده اند آورده
  . تكلفّ به كار رفته است تي بسيار طبيعي و زيبا و بيصور
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  راهي براي شناخت افكار مولانا: مقالات
مثنوي آشكار شدن بسياري از مبادي فكري مولانا در  نگارش  مقالاتاز ديگر فوايد پژوهش و بررسي 

مقالات ا را  مي توان در ي بسياري از روايات، تمثيل ها و عقايد عرفاني مولان سرچشمه.و ديگر آثار اوست معنوي
ارتباطي قوي موجود است و مولانا بسياري از  مثنويما بين آن و «روشن و آشكار است كه .جستجو كرد شمس

همچنين با توجه به ). 90: 1387فروزانفر،(»خود مندرج ساخته است مثنويامثال و قصص و مطالب مقالات را در 
در اين بيت »المعني هو االله«مثلا عبارت مبهم.وشن مي شودر مثنويكتاب مقالات،بسياري از دشواري هاي 

  :مثنوي
  گفت المعني هو االله شيخ دين

  
  بحر معني هاي رب العالمين  

  ).205: 1،ج 1363مولوي،(                      
سخني كه باعث شده شارحان مثنوي در معني آن دچار اشتباه شوند، ولي با منقح شدن مقالات مشخص شد كه 

گفت . گفتم المعني هو االله«:عبارت مربوط به مقالات است و منظور مولانا از شيخ دين، شمس تبريزي است اين
  ).120: 1،ج1385شمس تبريزي،(»از اوشان فايده بيش بودي) عليه السلام(صحابه اگر بحث كردندي با رسول . آري

  دلايل منقّح نشدن مقالات شمس
آيد اين سوؤال پيش مي. برشمرديم مقالات شمسهاي گوناگوني كه براي يتها و اهم حال با توجه به ارزش     

. اندي منقحّ اين سخنان ارزشمند نبوده آوري و ارائهكه چرا پيروان طريقت مولويه در طي صدها سال به فكر جمع
ي مولانا  خانواده ي ي شمس در باره پردهترين دليل منقحّ نشدن مقالات،گفتار صريح و بي رسد كه مهمبه نظر مي

مقالات علاوه بر اين ارتباط انكارناپذير . طور مريدان نزديك مولوي بوده است از جمله پدر و فرزندان او و همين
ي اصلي تفكرات اوست، از ديگر دلايل منقحّ نكردن  با آثار مولوي خصوصاً مثنوي معنوي كه شاخصه شمس

اند كه تأثير بسزاي ا كه مريدان مولوي همواره سعي داشتهي مولويه است؛ چر مقالات توسط مريدان سلسله
ي پيران خود، شمس را به عنوان مريد  سخنانِ شمس در ذهن و ضمير مولوي را انكار كنند و حتّي در سلسله

اين دشمني مريدان و ) 255: 1378فروزانفر،!(شناسندمولوي و كسي كه از دست او خرقه پوشيده است، مي
در . ي ورود او به قونيه تا زمان غيبت و حتّي بعد از غيبت او ادامه داشته است ا شمس از لحظهنزديكان مولوي ب

ادامه به طور مفصل راجع به اين مطالب صحبت كرده و شواهد و قرائن عيني براي اثبات اين ادعاها ارائه خواهيم 
  .كرد
 پروايي شمس نسبت به خانواده و اطرافيان مولانا اهانت و بي -1

توان به  به سرزنش مولانا، خانواده و اطرافيان او پرداخته است را مي آن ها سخناني كه شمس در      
بندي كرد؛ اهانت به پدر مولانا، انتقاد صريح از فرزندان مولانا، توهين به برخي مريدان  چهار دسته طبقه

  :پردازيم يك از اين موارد مي در ادامه به شرح هر. ظاهري مولانا و سخنان چند پهلو در مورد خود مولانا
 اهانت به پدر مولانا 1-1

) ق.هـ  628 – 545(بهاءالدين محمدبن حسين بن احمد خطيب بلخي مشهور به بهاءالدين ولدَ يا بهاء ولدَ       
اي از سخنان و مواعظ اوست از او به كه مجموعه معارفالدين محمد مولوي است كه كتاب پدر مولانا جلال
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اند و پدر او حسين بن احمد خطيبي از العلماء لقب دادهاو را سلطان«). 20-17: 1385ماير، (انده است يادگار م
  ).29: 1387فروزانفر، (»افاضل روزگار و علامه زمان خود بوده است

ا در گوي). 32: همان. (رسانندي او را به احمد غزالي مي ي بزرگان صوفيه شناخته اند و خرقه او را از زمره     
به ) 193: سمرقندي، بي تا(»اندخواص و عوام بدو اقبال داشته«گرفته و هنگام اقامت در بلخ، مجالس پرشور مي

اي است، تا جايي كه مولوي قبل از ملاقات با همين دليل نزد مولوي و مولويه داراي جايگاه بسياري متعالي
  ).65: 1387فروزانفر، (داشته استچون جان عزيز مي را همخوانده و آن او را مي معارفشمس، بارها و بارها كتاب 

نخست اين كه او پس از . العلماء بها ولد، نظري متفاوت و ديگرگونه استاما نظر شمس درباب سلطان     
در «: خواهد كه كتاب معارف پدر خود را ديگر مطالعه نكندملاقات با مولوي با صراحت و اصرار تمام از او مي

الدين از در درآمد كه فرمود؛ از ناگاه مولانا شمسل حضرت مولانا سخنان بهاء ولد را بجد مطالعه ميمبادي حا
شود، زيرا شمس پدر مولانا، كار به همين جا ختم نمي). 623: 2، ج1362افلاكي، (»... تا سه بار ! مخوان، مخوان

ست كه او به شناخت واقعي مولانا نائل نيامده و به ترين الفاظ مورد خطاب قرار داده و معتقد ابهاءولد را با زشت
-بهاءولد كه او ترا نمي... ... در ... ... «: چنان كه شايسته و سزاوار است با او برخورد نكرده است همين جهت آن

  )1).(349: 1، ج1385شمس تبريزي، (»داشتتر مي شناخت، از همه فرزندان ترا دشمن
ريدان مولانا از بازگو كردن و ابراز چنين سخناني در مورد پدر مولوي ابا داشته و طبيعي است كه خاندان و م     

  .سعي در پنهان كردن آن داشته باشند
 انتقاد صريح از فرزندان مولانا 1-2

علاءالدين محمد  -2. بهاءالدين محمد معروف به سلطان ولد -1: الدين چهار فرزند داشته استمولانا جلال     
ور در خون شمس تبريز شده و از نظر پدر افتاده و فرزندانش هم بدين جهت شهرتي حاصل كه بنا بر مشه(

 -3. الدين سمرقندي استگوهر خاتون دختر شرف آن ها اين دو پسر از يك مادر بودند و مادر ). نكردند
فروزانفر، .(استملكه خاتون كه مادرشان كراخاتون بوده  - 4). دار سلطان وقت بودهكه گويا خزينه(مظفرالدين 

1387 :251  -252.(  
تر مولوي يعني  اما دو پسر بزرگ. از شرح حال مظفرالدين و ملكه خاتون اطلاع دقيقي در دست نيست     

پروا و شمس كه شخصي بي. كنندهاي مهمي ايفا ميبهاءالدين و علاءالدين در اتفاقات روزگار شمس، نقش
را به صراحت بيان  آن ها د از اين دو فرزند ارشد مولانا پرداخته و عيوب گوست ،گاه با صراحت تمام به انتقا رك

  . داشته است
اكنون وصيت من مر بهاءالدين را اين سه چيز بود تا به «دهد شمس فرزندان مولانا را اين گونه اندرز مي

سوم با ياران . ا نخوريخوري، اكنون چون راستي است شرط، ام يكي دروغ نگويي، دوم گياه مي... معني راه يابد 
و به خوبي مشخص است كه اين سه خصلت بد ). 152: 1همان،ج(»اما دروغ بدترين گناه است. اختلاط كم كني

و رفيق بازي افراطي از خصوصيات بهاءالدين بوده كه شمس حتي در جمع ) حشيش(يعني روغگويي، استعمال گياه
بها يكذب كثَير و قدَ تاَب عندي من «: گويد ر جاي ديگر ميو باز د. كند او را مخاطب قرار داده و نصيحت مي
  ).129: 2همان،ج(»الحشيش و الكذب و لكن الان سهو

مند است و متأسف است كه چرا اين فرزندان مقام و شأن پدر را  شمس از فرزندان ناخلف مولانا گلايه
و گاه علاءالدين فرزند ديگر ).304: 2همان،ج(»ب باشدفرزندان شما را در نيافتند هيچ، و عج«:كنند درك نمي
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علا را شطرنج مخر اگر «:ي تربيت او بازنگري شود دهد و معتقد است بايد در شيوه مولانا را مورد انتقاد قرار مي
. اگر بشنود از من برنجد... كه شب نخسبد الا ثلثي يا كمتر او را وقت تحصيل است، وقت آن. دوست مولانايي

عجب است بعضي را روزگار ... كشد دارند و سخن حق در كارشان مي حق را دشمن مي. كشد مرا در كار ميگويد 
همين علاءالدين بعدها تبديل به يكي از مخالفان سرسخت شمس مي ). 26- 25: 2همان،ج(»بردن خوش مي آيد
ديد شدن شمس نقش مهمي را ايفا گويا علاء الدين در قتل يا ناپ) 288: 2،ج1385موحد،.(دهد شود و او را آزار مي

  .گيرد كه به شدت مورد غضب مولانا قرار مي مي كند،چنان
كه شمس به پسران مولانا، خصوصاً ... چون دروغ گفتن، استعمال بنگ و  بديهي است كه پذيرش اعمالي هم

دهد، براي ي مولويه بوده است، نسبت مي بهاءولد پسر ارشد مولوي كه پس از او شخص اول و قطب سلسله
اند كه شخصيتي بسيار متعالي از پيران و بزرگان خود نظير كوشيدهمولويه مي. مولويه قابل قبول نبوده است

كه افلاكي فصلي مستقل در مورد بهاءالدين و كرامات و احوالات او  نشان دهند، چنان) فرزند مولوي(بهاءالدين
هرگز حاضر به نقل و نشر سخناني كه  آن ها بنا بر اين  ،)824 - 784: 2، ج1363افلاكي، (بيان داشته است

  .اند كوشيده مي آن ها شمس بيان داشته نبوده و حتّي براي پنهان كردن 
 سخنان چندپهلو در مورد مولانا 1-3

شمس علاوه بر اظهار نظر در مورد پدر، فرزندان و اطرافيان مولانا، گاه به اظهار نظر در مورد خود مولوي      
اما برخي از سخنان . اگرچه سخنان مولوي در باب شمس  يكسان نبوده و داراي فراز و فرود هستند. داخته استپر

  .دهند شمس در مورد مولوي چندان چهره درخشاني از او ارائه نمي
ي تحول روحي او در اتصال  گانهسه تصوير مختلف از مولانا هست كه نمايانگر مراحل سه مقالات شمسدر  «
ها دارد و هنوز يكسره از خود تهي نشده است و به تبحر و تسلّط خويش در  مولانايي كه خامي: مس استبا ش

. پردازدنازد، و مولاناي ديگر كه سرتا سر وجودش در شمس غرق گشته و از خود به ديگري نميعلوم متداول مي
توان تماشا كرد و آن تصوير پير تبريز مي ي چشم تصويري ديگر از مولانايي سوم نيز هست كه آن را تنها از روزنه

: 1379موحد،(»باشدي انكشاف و ظهور مي مولاناي كامل مكملي است كه هنوز فعليت پيدا نكرده و در مرحله
145.(  

: گويد هركس طالب ديدار نبي مرسل است به ديدار مولوي بيايدشمس گاه مولوي را نظير انبياء قرار داده و مي
تكلفّ، بر رسته، نه به  كسي را آرزوست كه نبي مرسل را ببيند، مولانا را ببيند بي. واالله مبارك استروي تو ديدن «

  ).151: 2،ج1385شمس تبريزي،(»تكلفّ
ي  تصوير ديگر مولانا در مقالات شمس، تصوير يك مريد نيمه خام است كه در ظاهر تسليم و سرسپرده

؛ گاه مولوي خاموش و )145: 1379موحد،(ر برابر او تسليم نشده استشمس است اما شايد هنوز از درون به كلّي د
ي ژرف بين پير  كه گويي هنوز اطمينان از عاقبت كار خود ندارد و اين حالت البته از ديده نشيند و چنانوار ميملول

  ).165: 2،ج1385شمس تبريزي،(»رمداي به عاريت، دلم مي چنان نشسته«: ماندپنهان نمي
: چرخانداي در دستان شمس است كه به هر طرف بخواهد او را ميچون مهره صوير مولوي همدر اين ت

چنين باشد در دست من، با آن  چنانش مسخّر و عاجز كنم كه هم) لكن... (مولانا در علم و فضل درياست «
  ).51- 50، صص 2همان، ج (»چنين به دست بلعجب اي همفصاحت، كه مهره
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اي است كه در برابر پدر ايستاده سالهگويد كه مولوي در برابر من همانند كودك دوشمس در جاي ديگر مي
پس اگرچه . چون نومسلماني است كه در برابر عالمي مسلمان به تعليم و تعلمّ مشغول شده است است و يا هم

ندارد خود را پيش من، پچنان مي...  مولانا «: داندمولانا صاحب علوم مختلف است، اما در برابر شمس هيچ نمي
ي دوساله پيش پدر يا همچو نومسلماني كه هيچ از مسلماني  توانم گفتن كه بچهوقت استماع كه شرم است، نمي

حتي همسر مولانا هم نسبت به شمس، حسي كودكانه دارد، همسري كه مولانا ). 134: 2همان، ج( »نشنيده باشد
كرده و پيش من همچنين نشسته كه پسر پيش پدر نشيند تا از جبرئيلش غيرت آيد كه در او نگرد، محرم «

  ).63: 2همان، ج( »ايش نان بدهد پاره
دهد كه بايد غرور و منيت را پردازد و به او اندرز ميشمس گاه در حضور مريدان به تأديب نفس مولوي مي

بيني، چون آن مني و فرعوني يمولانا را م«: ي راه حقيقت است، دوري كند كنار گذاشته و از هرچه كه پوشاننده
اكنون پيري و . اين سخن باشد كه ما و مولانا اين داند كه اين چنين است و برنجد!... هست، سر فروانداخته است

اول از اينها همه بيزار . اينها هيچ تعلق ندارد به راه خدا و راه انبياء، بل پوشاننده است او را. مريدي راستي است
هاي ظلماني نظير غرور و منيت  در اين تصوير گويي مولوي هنوز در حجاب).181-180: 2ن، جهما( »بايد شدمي

  !گرفتار مانده است
تواند سخن بگويد و راهنمايي تواند از عالميان دستگيري كند، اما مولوي فقط ميشمس معتقد است كه مي

تر ولانا بارها گفته است كه او از من رحيماين م«: كند اما قدرت باطني شمس را در دستگيري از طالبان ندارد
خواه اين كس در آب سياه افتد، خواه در آتش و خواه در دوزخ، او دست در زير زنخ . او را مستي خوش است. است

-من هم نظاره مي] اما.[كندكس، الاّ نظاره ميافتد و نه در آتش در پي آناو نه در آب مي. كندنظاره مي. زده است
در ).176: 2همان، ج( » !كنبيرون آي با ما، تو نيز نظاره مي! گيرم كه تو نيز اي برادر در ميفتا دمش ميكنم، الّ

چون واعظان، توانايي سخن گفتن و  اين تصوير نيز مولوي داراي توانايي خاص روحي نيست بلكه تنها هم
ي عرفاني و  و را داراي مقامات عاليهاين موضوع بر خلاف اعتقاد مريدان مولوي است كه ا! نصيحت كردن دارد

ها گفته و  دستگير عالميان و سالكان الي االله مي دانند و در مورد كرامتهاي او سخن
  ).613-73: 1،ج1363افلاكي،:ك.ر.(اند نوشته

چون كودكي دوساله است، براي مريدان  مطمئناً آن تصوير مريد خام از مولوي كه در برابر شمس، هم
مولويه  قابل قبول نبوده و نيست و به همين دليل همواره در صدد پنهان كردن اين سخنان  متعصب مولوي و

  .اند شمس بوده
  ارتباط انكار ناپذير مقالات شمس با مثنوي مولوي -2
. اوست مثنويخصوص  ارتباط بسيار قوي آن با آثار مولوي و به مقالات شمسيكي ديگر از دلايل منقحّ نشدن     

ها و اند تا جايي كه مولوي بسياري از انديشهنانِ شمس تأثيري بسزا در ذهن و ضمير مولوي داشتهبدون شك سخ
با بررسي مقالات . سخنان شمس را بدون كم و كاست و گاه با اندك تغييري در مثنوي خود بيان كرده است

ي از حكايات، تأويلات، خود بسيار مثنوييابيم كه مولوي براي سرودن در مي مثنويشمس و بازتاب آن در 
وام گرفته است، اما اين حقيقت براي مريدان مولوي و  به مقالات شمسخود را از ... مفاهيم عرفاني ، كلامي و 

اند با آشكار شدن اين ارتباطات ممكن است از ارزش مثنوي كردهفكر مي آن ها مولويه قابل پذيرش نبوده، زيرا 
در خفا باقي بماند تا  مقالات شمساند تا بنا بر اين همواره سعي كرده. ه شودمولوي و مقام والاي علميش كاست
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در ادامه براي اثبات اين ادعاي خود چندين نمونه از . كسي به تأثير علمي و عملي كلام شمس در مولوي پي نبرد
  .تأثيرات زباني و مفهومي مقالات شمس در مثنوي مولوي را ارائه خواهيم كرد

  هاي مقالات شمس تبريزي در مثنوي مولوي زبان و مفهوم حكايت ساختار، تجليِّ 1 -2
. هاي مختلف او، حكايت و قصه استي شمس تبريزي براي بيان ديدگاه يكي از ابزارهاي مورد استفاده     
يم پردازي و نيز بيان خاطرات شخصي براي القاء مفاهسازي و حكايتگيري شمس از شگردهاي مؤثر قصه بهره«

اين حكايات شيرين و ).207: 1387رحيمي، -رضي.(»تر نموده استمورد قبول خود، مقالات او را جذاب و خواندني
ي سرودن  مايهرا دست آن ها اند كه مولوي بسياري از زيبا در ذهن مولوي تأثيري شگرف نهاده و باعث شده

به صورت مستقيم و گاه غيرمستقيم در  شمسمقالات به اين ترتيب بسياري از حكايات . خود قرار دهد مثنوي
مولانا در مواردي كه از شمس نقل مي كند معمولاً مقيد است كه عين الفاظ و تعبيرات «.اندمثنوي منعكس شده

بدون شك شنيدن بيش از صد و ). 157: 1387موحد،(»او را تا آنجا كه وزن و قافيه در شعر رخصت دهد حفظ كند
ديده كه وقتي مولانا مي. گيري ذهن مولانا داشته استان شمس تأثير بسزايي در شكلبيست قصه و حكايت از زب

گاه از همان  اي ساده كرده و آنپير و مراد او براي بيان مقاصد عالي عرفاني خود اقدام به نقل حكايت و يا قصه
كرده اين شيوه گرايش پيدا ميكند، ذهن او نيز در خودآگاه و ناخودآگاه به حكايت ساده معنايي متعالي عرضه مي

  .است
متوجه مي شويم كه مولوي در  معنوي مثنويو  مقالات شمس تبريزيهاي مشترك ميان  با بررسي حكايت     

طوري كه علاوه بر بيان صد در  به. ها به شدت تحت تأثير سخنان شمس بوده است به نظم كشيدن اين حكايت
بارات و واژگان موجود در مقالات شمس را نيز بدون كم و كاست و گاه صد مفهوم مورد نظر شمس، بسياري از ع

 مثنويهاي  علاوه بر اين، ساختار روايي اين دسته از حكايت. خود بازگو نموده است مثنويجايي در  با اندك جابه
  .كنند ت ميمشابه تبعي) plot(هاي مقالات بوده و هر دو روايت از يك پلات نيز دقيقاً مشابه با ساختار روايت

توسط مولوي به صورت مستقيم و غيرمستقيم  مقالات شمس تبريزيهاي  حكايت از حكايت 24در مجموع 
اي يافت، نامهكه گنج ي آن رو و آينه، قصهحكايت مرد زشت: ها عبارتند از اين حكايت. انددر مثنوي او تكرار شده

ول او، حكايت سلطان محمود و اياز و جواهر قيمتي، ي مرغ خانگي و بط بچگان، حكايت ابراهيم ادهم و تح قصه
الرشيد و ليلي، حكايت شتر و استر، حكايت بايزيد بسطامي و پيشگويي او از آمدن خرقاني، حكايت حكايت هارون

زد، حكايت نايزن، حكايت موشي كه مهار اشتري به دهان گرفته بود، حكايت آن شخص كه سحوري بر در مي
كه زمين را  يدريش، حكايت آن صوفي كه سر بر زانو نهاد، حكايت شيخ و وقت نزع، حكايت آنآرايشگر و مرد سپ

هنر، حكايت شكافت، حكايت پادشاه و سه فرزند او، حكايت بايزيد و حج رفتن او، حكايت تيرانداز و سوار بيمي
گم كرده بود، حكايت سبب  كه سوراخ دعا را ي او، حكايت آن گفتن هندوان در نماز، حكايت نصوح و توبه سخن
  .آمدگذاري فَرَجي، حكايت آن سه مسافرِ مسلمان ، ترسا و جهود، حكايت كري كه از آسيا مي نام
در آن  Ĥن ها شانزده حكايت از اين تعداد حكايات، در هيچ منبع ديگري وجود ندارد و تنها منبعي كه آن داست 

. هاي خود قرار داده است را سرمشق سرودن حكايت ها Ĥن است كه مولوي هم شمس مقالاتباشند موجود مي
ها را نيز بر  در منابع ديگر نيز وجود دارند، اما مولوي همين حكايت مقالات شمسهشت حكايت ديگر علاوه بر 

  .به نظم درآورده است مقالات شمساساس روايت 
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وجود دارد كه بيانگر تأثير  ها آن ي مفهوم، زبان و ساختار اشتراكات بسياري ميان  با وجود اين در حوزه
به علت محدود بودن فضاي اين مقاله، در ادامه تنها دو . ي شمس بر ذهن و زبان مولانا است سخنان و انديشه

 را مورد بررسي قرار  آن ها است بيان كرده و چگونگي بازتاب منعكس شده مثنويرا كه در  مقالات شمسحكايت
  .دهيممي
  مهار اشتري به دهان گرفته بودحكايت موشي كه  2-1-1

اش دهد تا او خواجهدر اين حكايت شتري كه از صاحب خود دلگير شده است، مهار خود را به دست موشي مي
ي فراست باطني  شتر به واسطه. پندارد اين سعادت به سبب بزرگي و پهلواني او نصيبش شده استموش مي! باشد

گويد كه رود و به موش ميو براي متنبه كردن موش به سمت رودخانه مي شودي موش آگاه مي كه دارد از انديشه
ترسد و جرأت پا نهادن در آن را ندارد، شتر پا موش از بزرگي آب مي. اكنون تو برو تا من هم پشت سر تو بيايم

توجه اشتباه موش كه م! گويد كه نترس، عمق آب تنها تا سر زانو استشود و ميپيش گذاشته و وارد رودخانه مي
ي او را  كند، شتر نيز توبهشود، از غرور دروني و توهم قدرت خويش توبه كرده و از شتر تقاضاي كمك ميخود مي

. موشي مهار اشتر به دهان گرفت و روان شد«: گذراندپذيرفته و موش را بر دوش خود سوار كرده و از آب مي
ي خداوند، موش پنداشت كه از  بود، منقاد موش شد از ستيزه كه با خداوند خود حروني كرده ي آن اشتر از غصه

موجب توقف : گفت. چون به آب رسيدند موش ايستاد. نمايمت: قوت دست اوست، پرتو آن پندار بر اشتر زد، گفت
چون پاي . تا بنگرم كه آب تا چه حد است؟ تو واپس ايست: اشتر گفت. جوي آب بزرگ پيش آمد: چيست؟ گفت

آري، اما از : موش گفت. بيا كه آب سهل است، تا زانو بيش نيست: گفت. كرد د، گامي چند برفت و واپسدر آب نها
توبه كردم، اما : زانوي خود كني؟ گفت توبه كردي كه اين گستاخي نكني، و اگر كني با هم:گفت) 7! (زانو تا به زانو
چه جيحون كه اگر درياست سباحت كنم، باك  چه جوي و... اشتر بخفت، كه بيا، بر كوذبان من برآ . دستم گير

  )134: 1،ج1385شمس تبريزي،(» !ندارم
-اين حكايت شمس از دو بعد قابل بررسي و توجه است، يكي آنكه وقتي شتر از خداوند خود آزرده خاطر مي

اي آورد پس بنده همان بهتر كه بندگي پروردگار خويش بج. افتدارزشي ميشود، مهار دست او به دست موش بي
ي موش  ي دوم بصيرت و بينايي شتر است كه در قسمت دوم حكايت به انديشه نكته. تا به خواري گرفتار نشود

بنا بر اين آدمي بايد در برابر . برد، در اين قسمت شتر تمثيلي از پير و ولي است كه بر خواطر آگاهي داردپي مي
ر نشود و قياس خويش را از ايشان وا بگيرد، زيرا ميان ذات و باطن محبت و فروتني اولياء الهي و پيران رباني مغرو

كه تفاوت موش و شتر هنگام رسيدن به جوي بزرگ آب كه در اينجا  ها است، چنان ولي حق و سايرين تفاوت
ي Ĥن ها ي معمولي و اولياء نيز در هنگام امتحĤن ها تفاوت انس. تمثيلي است از محك و آزمايش الهي، معلوم شد

  .گردددشوار مشخص مي
توجه داشته و با نقل حكايت فوق اين نظريات را به صورت پرورده شده و ساختارمندتر  مولوي به هر دو نكته

هاي جزئي  روايت مولوي از نظر ساختار و عبارت بسيار به روايت شمس نزديك است و اختلاف. بيان كرده است
مولوي در حكايت خود دليل منقاد . نمايدساختن روايت، طبيعي مي وجود دارد، كه با توجه به منظوم آن ها ميان 

شدن شتر را به روشني بيان نداشته است  اما شمس دليل آن را به وضوح دشمني و لجبازي شتر با خداوند خود 
  .دانسته است

  :را عيناً نقل كرده است مقالاتاما بجز اين مورد مولوي تمام روايت 
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  در ربود و شد روان او از مري   موشكي در كف مهار اشتري
  موش غرهّ شد كه هستم پهلوان   ناشتر از چستي كه با او شد روا

  گفت بنمايم تو را تو باش خوش   اشبر شتر زد پرتو انديشه
  كاندرو گشتي زبون هر شير و گرگ   تا بيامد بر لب جوي بزرگ

  گفت اشتر اي رفيق كوه و دشت   جا ايستاد و خشك گشت موش آن
  پا بنه مردانه اندر جو درآ   اين توقف چيست حيراني چرا
  در ميان ره مباش و تن مزن   تو قلاووزي و پيش آهنگ من

  من همي ترسم ز غرقاب اي رفيق   گفت اين آبِ شگرف است و عميق
  پا درو بنهاد آن اشتر شتاب   گفت اشتر تا ببينم حد آب

  ان گشتي و رفتي ز هوشاز چه حير   گفت تا زانوست آب اي كور موش
  كه زِ زانو تا به زانو فرقهاست   گفت مور تسُت و ما را اژدهاست
  گر تو را تا زانو است اي پر هنر

  
  مر مرا صد گذشت از فرق سر 

  )440: 1،ج1363مولوي،(                    
كند و اين اعتراف اف ميجا است كه شتر، موش را مورد توبيخ قرار داده و موش به گناه خود اعتر در اين

  :محبت و رحم شتر را به دنبال دارد
  گفت گستاخي مكن بار دگر                             تا نسوزد جسم و جانت زين شرر
  تو مري با مثل خود موشان بكن                             با شتر مر موش را نبود سخن

  بگذران زين آب مهلك مر مرا              گفت توبه كردم از بهر خدا               
  رحم آمد مر شتر را گفت هين                               برجه و بر كوذبان من نشين
  اين گذشتن شد مسلم مر مرا                             بگذرانم صد هزاران چون تو را

  )441: همان(                                                                                   
شود پلات و ساختار حكايت مولوي تا حد بسيار زيادي مشابه ساختار روايت شمس گونه كه مشاهده مي همان

  :ساختار مشترك اين دو روايت اين گونه است. است
  . منقاد شدن شتر به موش )الف
  . ي موش منقاد او شده است فوق العادهشتر به خاطر قدرت  اين كهمغرور شدن موش و توهم )ب
  . ي موش ي بيهوده       آگاهي شتر از انديشه )ج
  . رفتن شتر به كنار آبي عميق براي تنبيه كردن موش )د
  .متنبه شدن موش و اظهار عجز نزد شتر )ه
  .رحم آوردن شتر بر موش و سوار كردن او بر پشت خويش )و

ي عرفاني شمس است؛ كه نبايد در  گيرد همان نتيجهداستان مي اي كه مولوي از ايني عرفاني نتيجه
  :حضور پيران الهي و اولياء سخن بيهوده بگويي و منيت كني، چرا كه ميان اولياء و سايرين تفاوت بسيار است
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  أَنصتُوا را گوش كن خاموش باش
  

  چون زبان حق نگشتي گوش باش 
  )441: همان(                                   

، بسياري از لغات و اصطلاحات آن را مقالاتمولوي در اين حكايت نيز علاوه بر بازتاب مفهوم حكايت 
: گويدمي مثنويو مولوي در » پرتو آن پنداشت بر اشتر زد«: آمده مقالاتبه عنوان نمونه در . نيز تكرار كرده است

. »گفت بنمايم ترا«: مثنويو در » گفت بنمايمت«: دگوي، در حكايت مقالات شتر مي»اش بر شتر زد پرتو انديشه«
  ...و »تا بيامد بر لب جوي بزرگ«: و در مثنوي» جوي آب بزرگ پيش آمد«: مقالاتدر 

  :در مثنوي در جدول زير قابل مشاهده است مقالات شمسهاي  بازتاب كامل عبارت
  شضمن حكايت اشتر و مو مثنويبازتاب عبارات مقالات شمس در   -1جدول 
  مثنوي مولوي  مقالات شمس

  اشبر شتر زد پرتو انديشه  پرتو آن پنداشت بر اشتر زد
  بنمايم ترا: گفت  بنمايمت: گفت

  تا بيامد بر لب جوي بزرگ  جوي آب بزرگ پيش آمد
  گفت اشتر تا ببينم حد آب  تا بنگرم، تا آب چه حد است: گفت

  ستكه ز زانو تا به زانو فرقها  از زانو تا به زانو
  گستاخي مكن بار دگر: گفت  توبه كردي كه اين گستاخي نكني: گفت

  برجه و بر كوذبان من نشين  بيا بر كوذبان من برآ
  جا ايستاد موش آن  موش ايستاد

  اين توقف چيست؟  موجب توقف چيست؟
  پا درو بنهاد  پاي در آب نهاد

  گفت تا زانوست  تا زانو بيش نيست
  تو مري با مثل خود موشان بكن  كنياگر كني با هم زانوي خود 

  توبه كردم: گفت  توبه كردم: گفت
و » ايستادن«و همچنين افعال ... و » چيست«، »جوي بزرگ«، »پرتو«، »كوذبان«، »مهار«چنين لغات  هم

  .در بين مقالات و مثنوي مشترك هستند... و » نماياندن«
كند كه چه بسا را به اين سمت و سو هدايت مي ي ما اين همه تشابه ميان روايت شمس و مولانا انديشه

ي آّن، روايت آن را به  داده و پس از خواندنِ جمله جملهروي خود قرار مي اي از مقالات را روبهمولوي نسخه
. كرده استتوضيحات لازم را عرضه مي آن ها لاي  آورده، و در لابهتري به نظم درميصورت ساختارمند و محكم

بر انعكاس مفهوم حكايت، اكثر عبارات و لغات و افعال آن را در حكايت خود تكرار كرده است و اين  چرا كه علاوه
  .تواند بر حسب تصادف باشدموضوع نمي

  اي يافتنامهكه گنج ي آن قصه 2-1-2
و يابد كه در آن نوشته شده كه بايد به مكان خاصي بروي اي مينامهحكايت از اين قرار است كه مردي گنج

رود مرد به آن محل خاص مي. تير هركجايي به زمين افتاد، آن محل گنج است. تير در كمان بگذاري و رها كني
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كنَد اما وقتي آن مكان را مي. كندو تير در كمان گذاشته و با تمام قدرت زه كمان را كشيده و تير را پرتاب مي
  .يابداثري از گنج نمي

-توان خويش را راهي آن مكان مي رسد و او نيز در طلب گنج كمانداران پريخبر اين ماجرا به گوش پادشاه م
اما اين تلاش تيراندازان . كند تا با تمام توان خود تير را پرتاب كنند، بلكه در محل افتادن تير، گنج را بيابند

  .شوندشود و آنان موفق به يافتن گنج نميي دلخواه منجر نمي دورانداز نيز به نتيجه
شود كه به تو گفتيم تير را در كمان بگذار، اما نگفتيم الاخره از جانب حضرت حق تعالي به آن مرد الهام ميب

بنا بر اين مرد به آن مكان رفته و مجدداً تير را در كمان گذاشته و بدون كشيدن زه، تير را رها ! كه زه را هم بكش
اي يافت كه به فلان نامهكه گنج ي آن قصه«:ن مكان گنج استجا هما افتد و آنكند و طبيعتاً جلوي پاي او ميمي

اي است، پشت بدان قبه كني، و روي به قبله كني، و تير بياندازي؛ هرجا تير بيافتد گنجي دروازه بيرون روي، قبه
نداختند، البته تيراندازان دورانداز ا. و اين خبر به پادشاه رسيد. رفت و انداخت، چندان كه عاجز شد؛ نمي يافت. است

تير به كمان نهاد، . چون به حضرت رجوع كرد، الهامش داد كه نفرموديم كه كمان را بكش. اثري ظاهر نشد
  )75: 1،ج1385شمس تبريزي،. (»همانجا پيش او افتاد

اما . شود، حكايت شمس چندان طولاني و داراي فراز و فرود و تعليق خاصي نيستگونه كه مشاهده مي آن
گويي بيان شده است كه از  اي كامل و مفصل همراه با شگردهاي حكايتيت توسط مولوي به شيوههمين حكا

حكايت مولوي، بدون درنظر گرفتن چند حكايت ديگر كه به . شودشناخته مي مثنويي Ĥن ها ي بهترين داست زمره
وجود، حكايت مولوي در كليات، با اين . اند بالغ بر سيصد بيت استي متداول او در دل اين حكايت نقل شده شيوه

اين افزون شدن و شاخ و برگ يافتن . همان بازتاب روايت شمس است به صورت ساختارمند، مفصل و كامل
ي كساني كه آثار تعليمي  مثل همه«مولوي... حكايت در مثنوي، دليل وجود ويژگي اطناب در كلام مولوي نيست

اما او بر . است ها و جلب مخاطبان استفاده كرده تسهيل و ادراك انديشه اند، به تفصيل براي تبيين و به وجود آورده
. خلاف ديگران قصه را براي اقناع و جلب مخاطبان و تسهيل امر ادراك در خدمت انديشه قرار نداده است

ف ي قبلي يا بعدي خود توصي گويي در مثنوي در بسياري موارد چندان برجسته مي شود كه مستقل از انديشه قصه
كه با يجاد  ضمن آن. گردد هاي ديگر مي ي انديشه گيرد و برانگيزنده را به عهده مي Ĥن ها شناختي انس روان
تر خواننده يا مخاطب از طريق لذت  هاي تو در تو از طريق انواع ترفند، جذابيت داستان را براي جلب بيش تعليق

  ).311: 1388پورنامداريان،(»افزايد بخشي به او مي
-مي مثنويهايي در روايت ، متوجه افزودگيشمس مقالاتو  مثنويي شكل و ساخت حكايت در  يسهدر مقا

شويم كه احتمالاً بيانگر اين موضوع است كه مولوي بسياري از سخنان شمس و حكايات نقل شده توسط او را از 
از اين روست كه گاه . استگنجانده  مثنويي داستاني  را در زنجيره آن ها حفظ داشته است و به اقتضاي سخن، 

  .شودهاي شمس و مولانا از يك حكايت ديده مياختلافاتي جزئي در روايت
ي  واسطهخواست كه او را بيها از خداوند مي از اين قرار است كه فقيري در نماز سال مثنويخلاصه روايت 

نامه در آن گنج. دهد نشان مي ي گنجي را به او كه شبي هاتفي در خواب نقشه تا اين. كسب و كوشش روزي دهد
. ي شهر برو و پشت بر آن قبه و رو به قبله نما و تيري از كمان رها كن نوشته شده بود كه به جانب فلان دروازه

  .جا نهان است هر جا كه تير بيافتد، گنجي در آن
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كند، اما در  ان رها ميي كمان و بيلي به مكان موردنظر رفته و با كشيدن زه، تيري از كم مرد درويش با تهيه
نامه را تسليم پادشاه رسد و درويش بناچار گنج خبر به گوش پادشاه مي! شود محل افتادن تير گنجي پيدا نمي

نامه سرانجام گنج. يابند شوند اما چيزي نمي كمانداران دورانداز پادشاه تا شش ماه به تيراندازي مشغول مي. كند مي
گفتيم تيري در : گويد آيد و به او مي اين هنگام الهامي از جانب پروردگار بر او مي در. دهند را به درويش پس مي

  :كمان نه، اما نگفتيم كه زه كمان را هم بكش
  كي ز بي چيزي هزاران زهر خَورد   ي مفلس ز درد آن يكي بيچاره

  كاي خداوند و نگهبان رِعا   ي در نماز و در دعالابه كرد
  ...بي فن من روزيم ده زين سرا   ابي ز جهدي آفريدي مر مر

  خواب صوفي راست خوي بي واقعه   ديد درخواب او شبي و خواب كو
  ...اي در مشق وراقان طلب  رقعه   هاتفي گفتش كه اي ديده تعب

  كه برون شهر گنجي دان دفين   اندر آن رقعه نبشته بود اين
  ر فدَفدَ ستپشت او در شهر و در د   آن فلان قبه كه در وي مشهدست
  گهان از قوس تيري در گذار و آن   پشت با وي كن تو رو در قبله آر

  ...بركن آن موضع كه تيرت اوفتاد    چون فگندي تير از قوس اي سعاد
  ...تير پرّانيد در صحن فضا    پس كمان سخت آورد آن فتي

  ...ليك جاي گنج را نشناختي    چنين هر روز تير انداختي هم
  ...آن گروهي كه بدند اندر كمين   ردند سلطان را از اينپس خبر ك

  ...جز كه تسليم و رضا چاره نديد    چون شنيد آن شخص كين با شه رسيد
  ...كند چاهانداخت و بر ميتير مي   مدت شش ماه و افزون پادشاه

  شاه شد زان گنج دل سير و ملول   كه تعويق آمد اندر عرض و طول چون
  ...رقعه را از خشم پيش او فكند    ز آن شه چاه كندها را گز گ دشت
  شه مسلم داشت آن مكروب را   ي گنج پرآشوب را كه رقعه چون

  ...پيچيد در سوداي خويش رفت و مي   گشت ايمن او ز خصمان و زِ نيش
  كشف شد اين مشكلات از ايزدش   اندرين بود او كه الهام آمدش
  ...گفتندت كه اندر كش تو زهِ ي بك   كو بگفتت در كمان تيري بنه
  در كمان نه تير و پريدن مجو   ترك اين سخته گماني رو بگو

  طلب چون بيافتد بركن آنجا مي
  

  زور بگذار و به زاري جو ذهب  
  )378: 3،ج1363مولوي،(                    

در صدد بيان يك مفهوم  هر دو حكايت دقيقاً. است مقالات شمسدقيقاً تجلّي مفهوم حكايت  مثنويحكايت 
  .است مولوي مثنويي بازتاب مفهوم حكايت شمس در  هستند و اين موضوع نشان دهنده

ها و توضيح و تفسيرهاي اضافي مولوي، ساختار دو روايت اندكي  اگرچه در ظاهر با توجه به شاخ و برگ
ي رويي حكايت  مولوي را از لايه نمايد، ولي اگر شاخ و برگها و تصويرسازي و توضيح و تفسيرهاي متفاوت مي

رنگ حكايت مولوي شويم كه پينظر بيافكنيم، متوجه مي مثنويحكايت ) plot(كنار بزنيم و به هسته يا پلات 
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مجموعه حوادثي است كه داستان را پديد مي «پي رنگ ، طرح يا پلات.دقيقاً بازتاب همان حكايت شمس است
هاي مقيد وجودشان براي  مايه نقش. ي است كه بخشي مقيد و بخشي آزادندهاي مايه آورد اين طرح متشكل از نقش

هاي  مايه باشد، اما نقش آن ها بايست واجد  شكل گرفتن ساختار داستان ضروري است و هر داستاني بالضروره مي
مثنوي كه هاي  در روايت). 360: 1388پورنامداريان،(»شكند آزاد اگر هم نباشند چهار چوب اصلي طرح در هم نمي

شوند، اما مولوي در بعضي  هاي مقيد بدون كم و كاست تكرار مي مايه اند نقش بر اساس روايت مقالات سروده شده
چوب و ساختار  اصلي  افزايد كه البته اين كار به هيچ وجه چهار موارد نقش مايه هاي آزادي به روايت خود مي

  :ايت از اين قرار است ساختار مشترك هر دو حك. زند داستان را به هم نمي
  .يابدي گنجي مي ي لطف حق نقشه شخصي به واسطه )الف 

  .كندطبق دستور حق تير در كمان گذاشته و رها مي )ب
  . يابددر محل موردنظر گنج نمي )ج
  .رسد خبر به پادشاه مي)د
  . برندتيراندازان او نيز كاري از پيش نمي )ه
  .تير را در كمان بگذار اما نگفتيم زه كمان را هم بكش : مشود كه گفتيبه آن شخص الهام مي )و
  . در نهايت گنج همان جايي است كه آن شخص ايستاده است )ز 
كند و تفاوت تبعيت مي) plot(شود ساختار كلّي دو روايت دقيقاً از يك طرح يا پلات گونه كه مشاهده مي آن

ي ذهن مولانا  روبنايي داستان است كه ساخته و پرداختهها و تعليقات ها و تصويرسازي اساسي در شاخ و برگ
  .هستند

نيز  شمس مقالاتعلاوه بر بازتاب مفهوم و ساختار كلّي روايت شمس در مثنوي، تعدادي از واژگان و عبارات 
و » اي است، پشت بدان قبه كنيقبه«: آمده شمس مقالاتبه عنوان نمونه در . اندمنعكس شده مولوي مثنويدر 
با  مثنويو در » روي به قبله كني«: آمده مقالاتچنين در  هم. »پشت با وي كن... فلان قبه ... «ر مثنوي د

تيري «: و در مثنوي» تير بياندازي«: آمده مقالاتو باز در . »تو رو در قبله آر«: جايي در كلمات آمده اندكي جابه
  . »در گذار

را به صورت جدول زير به  آن ها ، مولوي مثنويدر  سشم مقالاتبراي سهولت در فهم بازتاب عبارات 
  :ايمنمايش درآورده
  اي يافتنامهضمن حكايت آنكه گنج مثنويدر  شمس مقالاتبازتاب عبارات  -2جدول 
  مثنوي مولوي  مقالات شمس

  پشت باوي كن  پشت بدان قبه كني
  تو رو در قبله آر  روي به قبله كني

  تيري در گذار  تير بياندازي
  آن موضع كه تيرت اوفتاد  هرجا تير بيافتد

  پس خبر كردند سلطان را از اين  اين خبر به پادشاه رسيد
  كه الهام آمدش  الهامش داد كه
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  كي بگفتندت كه اندر كش تو زهِ  نفرموديم كه كمان را بكش
  در كمان نه تير  تير به كمان نهاد

و افعال » الهام«، »پادشاه«، »گنج«، »قبله«، »كمان«، »تير«، »پشت«، »قبه«، »فلان«چنين واژگان  هم
كه در مقالات شمس موجود هستند، توسط » افتادن«و » فرمودن«، »رسيدن«، »انداختن«، »رفتن«، »يافتن«

  .اندمولوي در اين حكايت مثنوي به كار گرفته شده
  تأويلات شمس تبريزي و بازتاب آن در مثنوي مولوي 2-2
علاوه بر اين مولوي تعدادي از . اند متجلي شده مولوي مثنويشمس در باب تأويل،در  بسياري از عقايد    

اين موضوع . هاي شمس تبريزي را به صورت مستقيم و گاه غير مستقيم، در مثنوي خود انعكاس داده است تأويل
ديگر؛ در حقيقت ي مكتب شمس است،و يا به زبان  ي آن است كه مولوي،در علم تأويل تربيت يافته نشان دهنده

متأسفانه تا كنون هيچ يك از پژوهشگران عرفان اسلامي و ادبيات فارسي . شمس، معلمّ علم تأويل مولوي است
  .اند ننگريسته آن ها ي  متعرض اين موضوع نشده و از اين منظر به تأويلات مولوي و سرچشمه

رده و با اين كار معنايي جديد و بسيار ي مندرج در حديث را به معناي باطني آن تأويل ك شمس گاه يك واژه
دهد كه طوري وراي بطن نخست حديث را به تصوير كشيده و مخاطب را مجذوب  عميق و عارفانه به دست مي

هاي شمس را در  مولوي نيز به تبع او به چنين كاري اقدام كرده و بسياري از تأويل. نمايد معناي باطني حديث مي
  :كنيم ها را ارائه مي جا به عنوان نمونه دو مورد از اين بازتاب در اين .مثنوي خود منعكس كرده است

 1387فروزانفر ،(.)اكثر اهل بهشت از ضعيف عقلانند( » ي البلهْ اَكثَرُ اَهلِ الجنَّه« : تأويل حديث  2-2-1
   .)52:  1،ج 1401سيوطي،(و ) 338: 
را از  Ĥن ها هاست تا به اين وسيله انس كردن واقعيت شمس معتقد است كه كار نفس، حيله و تزوير و تأويل   

 ،هاي نفس ها و تأويل اين اگر كسي بتواند در برابر وسوسه بر بنا. مسير حقيقت دور كرده و به گمراهي بكشاند 
ها نكند، از شر نفس رهايي يافته، و در بهشت خداوند مأوا خواهد  خود را به ناداني بزند و توجهي به اين وسوسه

تاريكي درآيد «: اند از اين رو اهل بهشت كساني هستند كه در برابر نفس و تصرفات او خود را به ناداني زده. افت ي
هرچند نفس تأويل كند ، تو خويش را ... نفس تصرف كردن گيرد و تأويل نهادن گيرد ...  يو حجابي و بيگانگي

شود  گونه كه مشاهده مي همان) . 145: 1،ج 1385شمس تبريزي ،(» هابله ساز ، كه  ان اكثر اهل الجنه البل
ي اهل بهشت را مشخص لهرا تأويل كرده و معناي واقعي اب )ص(تر حديث پيامبر  شمس به زيبايي هرچه تمام

  .نموده است 
مولوي نيز تأويلي مشابه شمس از اين حديث عرضه كرده و بر اين باور است كه معناي حقيقي ابلهي، دوري از    

توجهي و ابلهي در مقابل  بنا بر اين انسان با بي. اي جز كبر و غرور ندارد ا و تزويرهاي نفساني است كه ثمرهه حيله
البته بايد دانست كه اين ابلهي به معناي . اين هوش نفساني است كه به رستگاري ابدي دست خواهد يافت

  :ت عقل جزئي و نفس اماره استتوجهي به توجيهات و تصرفا مسخرگي و لودگي نيست بلكه به معناي بي
  خويش ابله كن تبع مي رو سپس

  اكثر اهل الجنه البله اي پدر
  زيركي چون كبر و باد انگيز توست
  ابلهي نه كو به مسخرگي دو توست

  رستگي زين ابلهي يابي و بس 
  بهر اين گفته است سلطان البشر

  ابلهي شو تا بماند دل درست
  ابلهي كو واله و حيران هوست
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 )362-361: 2،ج1363مولوي،(                

مولوي در جاي ديگر همين تأويل را دوباره تكرار كرده و عامل بدبختي انسان را تكيه كردن به عقل جزئي و    
طلب و خود را  ها و تمهيدات عقل معاش توجهي به حيله ي بشري دانسته و راه رهايي از اين بدبختي را بي فلسفه

  :هاي نفساني مي داند برابر توصيه به ناداني زدن در
  اي بسا علم و ذكاوات و فطن
  بيشتر اصحاب جنت ابلهند

  خويش را عريان كن از فضل و فضول
  زيركي ضد شكست است و نياز

 

  گشته رهرو را چو غول و راهزن 
  رهند تا ز شر فيلسوفي مي

  تا كند رحمت به تو هر دم نزول
  زيركي بگذار و با گولي بساز

 )407: 3همان،ج(                               

  تأويل سواد اعظم به عارف كامل 2-2-2
به شهرها وجاده ها روي (» عليَكمُ باِلمدنِ و لوجارت و عليَكمُ باِلطُّرُقِ و لو دارت ، عليَكمُ بالسواد الاَعظمَ «     

 1،ج1422قمي،)(اط پرجمعيت رادريابيدبخصوص نق. راستي برگشته باشند  آوريد هرچند از اعتدال و
   .)257:  1387فروزانفر،(و)146:

در حديث فوق به معناي عارفي كامل و داناست كه سالكان راه حق بايد » سواد اعظم«شمس معتقد است كه    
يكم عل« : صحبتي و تولاي او به سرمنزل مقصود دست يابند  هم ي واسطه هخويشتن را به دامان او بياويزند تا ب

، 1385شمس تبريزي ،(»ي الناقصين و اياكم و القري يعني صحبه. بالسواد الاعظم، يعني بخدمه العارف الكامل
نشيني و مصاحبت ناقصان و  را نيز به هم) ده ها( » قري« چنين در قسمت دوم سخن خود  او هم) 205:  1ج

  . شود  اندن از سلوك ميها و بازم باعث سردي قلب آن ها نادانان تأويل كرده كه صحبت با 
او نيز پرهيز از روستا را به دوري از .مولوي نيز دقيقاً تأويلي مشابه شمس از اين حديث عرضه كرده است   
ي كمال روحاني نرسيده و ناقص است،تأويل كرده  يعني كسي كه هنوز به مرحله»شيخ واصل ناشده«نشيني با  هم
  :است،تأويل كرده»پير واصل و كمال يافته«يا»انسان كامل«چنين شهر را به عقل كلي كه همان هم.است

  ده مرد را احمق كند!ده مرو 
  قول پيغمبر شنو اي مجتبي

  هر كه در رستا بود روزي و شام
  تا به ماهي احمقي با او بود

  كه ماهي باشد اندر روستا وان
  ده چه باشد شيخ واصل ناشده

  پيش شهر عقل كلي اين حواس
 

  رونق كند بي نور و عقل را بي 
  گور عقل آمد وطن در روستا
  تا به ماهي عقل او نبود تمام

  از حشيش ده جز اينها چه درود
  روزگاري باشدش جهل و عما
  دست در تقليد و در حجت زده

  چون خران چشم بسته در خراس
 )30: 3،ج1363مولوي،(               

  بازتاب مفاهيم عرفاني مقالات شمس در مثنوي 2-3
ي خود مسائل  گونه نتيجه گرفت كه شمس تبريزي در ميان سخنان پراكنده توان اين ه طور مختصر ميب    

... مختلفي را پيرامون موضوعات عرفاني از جمله پير، مريد، ولايت، اسرار حق، عنايت، رياضت، خلوت، سكوت و 
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هاي عرفاني مولوي گيري انديشه ي خود تأثير بسزايي در شكل بيان داشته كه هر يك از اين نظريات به نوبه
 آن ها خود بيان داشته و گاه به شرح و بسط  مثنويجاي  داشته است، به طوري كه مولوي اين نظريات را در جاي

متأسفانه در اين مقاله فرصت پرداختن به همه اين موارد نيست بنا بر اين تنها به ذكر يك مورد از . پرداخته است
  :يم كن اين تأثيرها اكتفا مي

  اعتقاد راسخ به پاكي پير  3-2-1
اي باشد كه در حق پير خود به هيچ وجه گمان  شمس معتقد است كه اعتقاد و ارادت مريد بايد به اندازه

بنا بر اين مريد . گردد هاي ظاهري ناپاك نمي بد نبرد و بداند كه وجود او همانند دريايي است كه هرگز با آلودگي
ير خود اطمينان داشته باشد كه حتي اگر او را در حال انجام عملي خلاف شرع مشاهده كرد، اي به پ بايد تا اندازه

اكنون اگر تو را آن قوت باشد كه اگر شيخ را در خرابات بيني نشسته با «:در پاكي و درستي او شك نكند
؛ اين خود كار بزرگ اي لقمه مي خورد،همان باشي؛ و اگر در مناجات بيني همان باشي در اعتقاد شيخ خراباتي
اگر در . دانم، او داند و خداي او و اگر چنين نباشي، باري چون او را در خرابات بيني؛ گويي سرِّ اين نمي. است

اين هم نيكو باشد، چون آن قوت نداري كه شيخ را . مناجات بيني؛ گويي باري اين را مي دانم، اين باري نيكوست
:  1، ج1385شمس تبريزي ، (»و در عين كعبه و در عين بهشت بينيجا در خرابات، در عين مناجات،  آن
ها،  پس مريد بايد چندان به پير اعتقاد داشته باشد كه بداند كه جان او دريايي است كه با برخورد با آلودگي.)298

كي او چون نشستن او با نمازگزاران است و در پا دهد و نشستن او با خراباتيان هم پاكي خود را از دست نمي
  .آورد تغييري به وجود نمي

ي Ĥن ها نشيني با اقشار مختلف را دارا بوده و با مجالست با انس مولوي نيز معتقد است اولياء قدرت هم
شود، روح  طوري كه نور ماه و آفتاب با نجاسات زمين آلوده و نجس نمي شوند زيرا همان پست و گناهكار آلوده نمي
  :شود ي آلوده، ناپاك نميĤن ها ا انسالهي اولياء نيز با اقتران ب

  نور مه آلوده كي گردد ابد                                گر زند آن نور بر هر نيك وبد
  او ز جمله پاك وا گردد به ماه                           همچو نور عقل و جان سوي اله

  گر بر نجاسات ره است وصف پاكي وقف بر نور مه است                        تابشش
  زان نجاسات ره و آلودگي                                نور را حاصل نگردد بد رگي

  ).80: 3،ج1363مولوي،(                                                                   
نشستن با پسر شاهد آلوده  ان غزالي باكه ج.در حكايت احمد غزالي و اتابك نيز اين موضوع قابل مشاهده است       

روزي خبر به اتابك بردند كه از ما «: خبرند نمي شود و وراي اين ظاهر، باطني پوشيده است كه مريدان از آن بي
گوييم نهاده است، و مجمر  كني اينك بيا بنگر از روزن حمام، خفته است و پاي بر كنار آن پسر كه مي باور نمي

كرد، خواست كه باز گردد به انكار تمام؛ شيخ  دان نظر اتابك آمد دزديده از روزن و تابه. سوزد آتش عود و عنبر مي
اتابك . گه بر او نظر كرد، آن يك پاي ديگر را برداشت بر مجمر ميان آتش نهاد آن! بانگ زد كه تركك تمام بنگر

مريد از روي اعتقاد بايد بداند هر . )325:  1، ج1385شمس تبريزي ،(»حيران شد و مستغفر شد، حيران بازگشت
كند در آن كار حكمتي  دهد عين ثواب و درست است، اگر كسي را هدايت و يا گمراه مي كاري كه پير انجام مي

  .گيري بر آن وجود ندارد باطني نهفته است و جاي اعتراض و نكته
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: 1،ج1363مولوي،(»را طعنه زدن بيگانه در شيخ و جواب گفتن مريد شيخ او«مولوي در ضمن حكايت 
ي ديگران در حق  پردازد كه مريد بايد به پاكي پير خود اعتقاد داشته باشد و طعنهبه اين موضوع مي) 432-439

داستان از اين . شودهاي ظاهري آلوده نميكراني است كه با آلودگيپير را نپذيرد، زيرا وجود پير همانند درياي بي
  :خوار است و بر راه راست نيست زند كه او شرابي تهمت ميقرار است كه روزي فردي به پير

  كه بد است و نيست بر راه رشاد   آن يكي يك شيخ را تهمت نهاد
  شارب خمر است و سالوس و خبيث

  
  مر مريدان را كجا باشد مغيث 

  )432: 1همان،ج(                        
- پذيرد و با معارضه با آن مدعي برميارد، اين تهمت را نمياما مريد آن پير كه به پاكي مرادش اعتقادي راسخ د

ها مبراست، علاوه بر اين به فرض محال، و تهمت Ĥن ها كند كه وجود پير از بهتمريد به مدعي گوشزد مي. خيزد
هاي ظاهري ناپاك قدر وسيع است كه با اين آلودگي حتي اگر پير چنين كارهايي انجام دهد، درياي وجود او آن

شمس  (»،يا كوزه اي نيست كه خوف پليد شدن و تغير باشد)2(دون القلَُّتينآبي نيست «:به قول شمس.گرددمين
  ):290 : 1، ج1385تبريزي ،

  بحر قلزم را ز مرداري چه باك              اين نباشد ور بود اي مرغ خاك
  برد ايش از كاركي تواند قطره           و حوضِ خُرد القلُتّيندونَنيست 

  ترس از آنهر كه نمروديست گو مي                       آتش ابراهيم را نبود زيان
  تيره گردد او ز مردار شما نيست حوضي كو كران دارد كه تا            

  )433: 1،ج1363مولوي،(                                                    
گاه از  آن. پردازدكند كه پير هر شب به باده گساري ميدارد و ادعا ميياما آن مدعي دست از تهمت زدن برنم

ي باطن متوجه  پير كه با ديده. خواهد كه آن شب همراه او بيايد تا فسق پير را به چشم خود مشاهده كندمريد مي
نشان  آن ها را به  گاه جام خود زند تا نزد او بيايند، آناين موضوع شده است، مريد و آن مرد مدعي را صدا مي

گاه مرد مدعي از تهمتي كه  جاي شراب، عسل داخل جام است، آن بينند كه بهبا تعجب تمام مي آن ها دهد و مي
  :شودبر پير نهاده است شرمنده مي

  بنگر به وي! اين خود نه جام است و نه مي                هان به زير آ منكرا: شيخ گفت
  د                                كور شد آن دشمن كور و كبودآمد و ديد انگبين خاص بو

  )439: 1همان،ج(                                                                                 

اي خانه برگويد برو و از شرابپس از اين ماجرا پير براي امتحان به مريدش مي. شودجا ختم نميموضوع به همين
مريد . من اندكي شراب بياور، چرا كه من بيمار هستم و در زمان بيماري خوردن شراب به عنوان دارو اشكالي ندارد

و . جاي شراب، پر از عسل هستند بيند بهرود مياما به سر هر خمي كه مي. رودبه دستور پير به سراغ شراب مي
ها نجاست خود را از دست داده و او به ميخانه تمام شراب اين از كرامات آن پير بوده است كه با ورود وجود پاك

رندان و خراباتيان با ديدن اين كرامت، متأثر شده و گريان و بر سر زنان به خدمت . اندبه عسل پاك تبديل شده


